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 دهیچک

. استوار است های طاهره صفارزاده آثار و ديدگاهادبی با تکيه بر  متوندر تحليل  ادبی فرماليسم  جنبشاين پژوهش بر نقد 

در ابتدای فعّاليّت ، آغاز شد شکلوفسکی ويکتور   نوشتۀ «ها واژه رستاخيز»  ۀانتشار مقال با. م9191سال  دراين جنبش که 

تأکيد متون ادبی   لزوم تحليل علمیبر ادبی،  های سنّتی و سمبوليستی در بررسی آثار معايب نقد      طريق بازنمايی خود، از

ترين فصل مشترک را با  ، مهم«زبان»گيری از  که از نظر بهره« زبانشناسی»دانش ی ها  با استفاده از يافته ها فرماليست .کرد

 کردندو عينی مختلفی را برای تحليل متون ادبی ارائه  های علمی را کشف و ابزار« ادبيتّ»ادبياّت داشت، بسياری از رموز 

های تحليل  رسد که ابزار اين حال، به نظر می    با. داشت  را در پین آثار ادبی تقبال بسياری از مؤلّفان و منتقداکه اس

هايی مواجه   ، با نارسايی«محورمعنا»تحليل آثار  گيرند و در را در بر می« محورزبان»ادبيّات، عمدتاً آثار ادبی فرماليستی در 

 از -ای طاهره صفّارزادهه ، از طريق نگاه تحليلی به آثار و ديدگاهها برخی از اين نارسايی به بررسیدر اين نوشتار . هستند

کوشيم  همچنين می. پردازيم می -نظر در شعر معاصر های انديشمند و صاحب  و از چهره «گرا مفهوم»ترين شاعران  شاخص

و در پايان الگويی  های فرماليستی نمايان کنيم، ابزارها و  انداز انديشه را از چشم« گرا مفهوم»ه از اين طريق، جايگاه شعر ک

 .های موجود را نداشته باشد های شيوه مکان، کاستیالا نماييم که حتی ی تحليل اين آثار پيشنهاد مناسب برا

 ، صفارزادهگرا فرماليسم، زبان ادبی، شعر مفهوم :ها واژهکلید   

 مقدمه 
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اين مقاله، سرآغاز  انتشار. منتشر شد  م ويکتور شکلوفسکیو به قل .م9191ای است که در سال  عنوان مقاله  ها يز واژهرستاخ

اين جنبش در مدّت کوتاه عمر خود، علاوه بر اينکه توانست به عنوان يک . شهرت يافت« فرماليسم»جنبشی ادبی گرديد که به 
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اين تأثير و نفوذ . ر قرار دادهايی نظير پيرنگ داستان، و بوطيقای سينما را نيز تحت تأثي  مکتب مستقل نقد ادبی مطرح شود، حوزه

های هواداران آن هنوز هم   به حدّی گسترش يافت که امروزه پس از يکصد سالی که از ظهور فرماليسم گذشته است، آرا و نظريّه

 .ويژه بر نقد ادبی، سايه افکنده است هها و مکاتب هنری، ب بر بسياری از نظريه

. گرفت صورت می« های زبان شعری  انجمن پژوهش»و « شناسی مسکو زبان»و انجمن ها، در د های فرماليست  نخستين فعاليت   

استوار کنند،  کوشيدند تا مطالعۀ ادبيّات را بر مبنايی علمی پژوهشی می ۀتاريخ نگاران اين دوحلق شناسان و  در اين جلسات، زبان

کردند که هنر، وجودی زيبايی شناختی است که  تأکيد میآنان بر اين نکته . را سست کنند« است هنر بازتاب واقعيتّ » :نظريۀو 

برای  های علمی بنابراين، تلاش خود را بر اين نکته متمرکز کردند که با تعريف ابزار. کند قوانين درونی خود عمل میيۀ برپا

را از زبان عادی و  آن يزبه دست آورند، و وجوه تما« زبان ادبی»های   تحليل متون ادبی، رموز ادبيتّ متن را از طريق مؤلفه

ترين ابزار  مورد نظر خود، متوجّه اساسی های علمی شناسان و منتقدان ادبی برای رسيدن به ابزار زبان  اين. متعارف مشخّص کنند

يافته  یتی علمهای خود، هويّ  شناسی که به دليل قطعيتّ نسبی يافته های زبان شدند و کوشيدند که از دستاورد« زبان»ادبيّات، يعنی 

آميز بود که به تدريج  موفقيت ای ه های ادبی، به انداز  و جالب آنکه قابليّت تعميم اين دستاوردها  به حوزه بود، استفاده کنند،

کلّی از اين جنبش که در يک توصيف  آن سانهای ادبی تبديل شد؛   شناسی، به تنها مبنای ابزارسازی برای تحليل های زبان  يافته

 (.6: 69 9ايگلتون،) «شناسی در ادبيات بود فرماليسم، اساساً کاربرد زبان»: تتوان گف می

ها، هويتّ مستقلی برای متن ادبی قائل شوند  های ادبی موجب شد که فرماليست  های گوناگون برای تحليل دست يابی به ابزار   

ها و  که اساس تحليل... تاريخی، سياسی، اجتماعی وزندگی شخصی مؤلف، عوامل روانی، : و ادبياّت را از ارجاعات بيرونی مانند

حوادث زبانی بپردازند؛ به همين ايۀ های منتقدان سنّتی و سمبو ليستی بود، خارج کنند و صرفاً به بررسی اين متون، بر پ تفسير

 از 9مآخن باو ريسبو. معروف شدند« فرماليست»عنوان آزاردهنده و تحقير آميز با جهت بود که آنان از سوی مخالفين خود 

 هندۀدمعترضان برچسب مبهم و آزار»: يسدنو ديگر همتای فرماليست خود، می  های مشهور، به نقل از ياکوبسن  فرماليست

 (9).(91: 85 9تودوروف،)« محکوم کنند کارکردشاعرانۀ زبان را بشدّت ينۀزم فرماليسم را رواج دادند تا هر گونه تحليل در

يی اجتماعی دولت شوروی، گرا های فرهنگیِ مبتنی با واقع  ها بر استقلال زبان ادبی که با ديدگاه رماليستاصرار بيش از حد ف   

. مارکسيستی خود قرار گيرندهای نخستين، مورد هجوم شديد منتقدان   يان، از همان سالگرا در تضاد بود؛ باعث شد که صورت

های مشهور، مجبور به خاموشی، تغيير روش، يا مهاجرت   و فرماليست م شد،فرماليسم رسماً مردود اعلا. م8 91تا اينکه در سال 

  .(ذيل صورتگرايی روسی/ 81 9مکاريک،.)شدند

های آنان به عمل  ها از سوی حکومت وقت شوروی، و نيز تمام انتقاداتی که از باور به هر روی، با وجود سرکوب فرماليست   

و امروزه تمام عقايد منتقدان و . در قرن بيستم است حادثۀ ادبیوسی بزرگترين فرماليسم ر»: آمد، واقعيتّ آن است که

ای پرورش  ما وجود نظريه» و (911: 88 9شميسا،) «هاست شناسان به نحوی مأخوذ از آرا و عقايد فرماليست شناسان و سبک زبان

  .(95: 85 9تودوروف، ) «ها هستيم بيات را مديون فرماليستيافته در باب اد

 طاهره صفارزاده -1-2

کودک  »شعری به نام ، با انتشار پرداز، محقّق، مترجم و استاد دانشگاه ، شاعر، نويسنده، نظريه(ش.ه95 9-81 9) طاهره صفّارزاده

 ها سر زبان را بر خودنام  ،پرداخت های آنان می باریبندو و بی ،آن روز ايران  که در آن به وضعيتّ زنان متجملّ و غربزده« قرن

 .انداخت

                                                 
1 B. Eichen Baum 
2 Jakobson 



ههای طاهره صفارزاد فرماليسم و شعر انديشه محور از منظر آثار و ديدگاه
 
بود تا ذهن جويای او، علاوه بر  فرصت مغتنمیهايی چون انگليس و آمريکا به منظور ادامه تحصيل،  سفر شاعر به کشور   

ها،   گيری از اين تجربه ادبی غرب نيز آشنا شود و با بهرهها و تجربيات  تجربيات و مطالعات خود در شعر فارسی، با نظريه

شعر، و ارائۀ تعاريف و نظريّات جديدی که خلأ آن را در زبان  بر محور رسيدن به زبانی مستقلّ در های شعری خود را  فعّاليتّ

، «سد و بازوان»، «طنين در دلتا»های گوناگونی مانند   مجموعه ها، انتشار حاصل اين تلاش. فارسی احساس کرده بود، متمر کز کند

های متفاوتی از شعر معاصر   که هر کدام به نوبۀ خود تجربهاست « ديدار صبح»و « مردان منحنی»، «بيعت با بيداری»، «سفر پنجم»

 . شود محسوب می

 

 پیشینۀ تحقیق - 1-3

های فرماليستی، پژوهشگران   های مبتنی بر نگرش  تحليل ِادبی از طريق يک متن« ادبيتّ»امروزه جذّابيتّ استخراج بخشی از رموز 

ها در ادبيات ما نيز آنچنان  اين پژوهش ۀدامن. ادبی بپردازند اين رويکرد، به بررسی آثار است که با  بسياری را بر آن داشته

( سرشک. م) و شفيعی کدکنی( اميد. م) چون اخوان ثالثتا شاعران معاصر ... است که از آثار مولانا و سعدی و حافظ و  گسترده

 .است را در برگرفته

اند، کاربرد آنها در تحليل  پيش بينی شده« زبان محور»های  فرماليستی برای شعرهای  با وجود اين، از آنجايی که ابزار   

 .منتهی می شود های اين گروه از آثار   ، به ناديده گرفتن برخی از ارزش«گرا مفهوم»آثارشاعران 

، به -بيات معاصر ايرانيی در ادگرا به عنوان شاخصی از مفهوم -های طاهرۀ صفارزاده بررسی شعر و ديدگاهپژوهش حاضر، با    

های ادبی اين نوع   و از سويی ديگر، کاستی. های فرماليستی در تحليل اين دسته از آثار می پردازد شناسی استفاده از ابزار آسيب

  .دهد مورد بررسی قرار می آثار را از ديدگاه فرماليستی

 

 ها های فرمالیست  ترین آرا ونظریه مهم -2

 شکل / مفهوم فرم -2-1

يابد، بررسی گردد و شناخته  ها می تا سخن، بايد در پيوندی که با ساير نکته هرنکتۀ ادبی از واژه»: معتقد بودند کهها،  فرماليست

برای بررسی يک ژانر  سوسور، بر اين باور بودند که« همزمانی»آنان همچنين با توجه به پژوهش ( 51: 81 9احمدی، ) «شود

متون ها ازفرم، از همين دو پيشنهادی که برای تحليل  برداشت فرماليست. با نظام ادبی بررسی شودهای آن   ادبی، بايد مناسبت

کند  است که هر عنصر با عناصر ديگر پيدا می ارتباطیدر نظر آنان، « فرم»بنابراين مفهوم (. همانجا) شود دهند، آشکار می ادبی می

 . آيدبه وجود  تا به دنبال آن ساختاری منسجم و يکپارچه

ها و  صور خيال، وزن عروضی، قافيه، رديف، نحو، هجاها، صامت: مانند پايۀ چنين تعريفی از فرم، همۀ اجزای يک متنبر    

، فنون داستان ... ويژه ابهام، استخدام، ايهام، تناسب و تضاد، تلميح  وهها، آهنگ قرائت شعر يا داستان، صنايع بديعی ب مصوت

 .( 1: 81 9شايگان فر،)شوند  شکل محسوب می جزء... ، زاويۀ ديد ونويسی، نوع ادبی، پلات

پذيرد و  های ادبی نمی طاهره صفارزاده، اين تلقّی از شکل و فرم را به عنوان غايت نهايی برای شعر، و الگويی برای تحليل   

گاه که از هنرمندی با عنوان  آن»: گويد میاو . معتقداست که يک چنين برداشت مکانيکی از اثر ادبی، با روح ادبيّات سازگار نيست

اسکلت خواهد ثابت کند که  فرماليست کسی است که می... شود، به پوچی کار او اشاره شده است ياد می گرا فرماليست يا شکل

و اسکلت فرم مطلق است و در جدايی از رگ . اين تصوّر پوچ است انسان در اطاق تشريح و انسان زندۀ متحرکّ يکی است و

توان آن را انسان زنده خواند، فقط در پيوستن و ارتباط با آن  روح که نمی امّا چيزی ايستا و بی. چيزی هست پی و مغز

  ( ).(  9: مردان منحنی)« شود هاست که شکل بيان، عامل و ظرف حرکت در زندگی و به طرف زندگی می «درونمايه»
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او برای  آن حرفی است کهمورد نظر شاعر است، و ارزش آن در بهتر گفتن  ، چگونگی بيان محتوای«فرم»از نظر صفّارزاده   

دانند و مقصود آنها  می «شيوۀ بيان مفاهيم»ها آن را  همان چيزی است که فرماليستاين تعريف از فرم تقريباً معادل . گفتن دارد

ای  ها به گونه ها و فرهنگ ست که در همۀ زباناعشق، مرگ، راستی، عدالت : اين است که ادبيات سرشار از مفاهيم مشترکی مانند

ای،  شويم، به اين علتّ است که شاعران هر دوره پرداخته شده است و اگر ما از تکرار اين مضامين دلزده و ملول نمی ها بدان

 .گيرند ها میکنند و زشتی تکرار را از آن مضامين تکراری گذشته را به شکل متفاوتی ارائه می

اين شاعر فراوانی در آثار  ، شواهد«فرم»ها به مسئلۀ  فرماليستته نگذاريم که با وجود مخالفت صفارزاده با نوع نگاه البته ناگف   

و اين از آن جهت است که او نيز در شعر، . است شکل گرفته در مفهوم فرماليستی آن« فرم»ايۀ خورد که شعر او بر پ به چشم می

عمدۀ تفاوت . عناصر جمله بايد به سوی آن کليتّ واحد حرکت کنند  عتقاد دارد که تمامیوجود نوعی کليتّ و انداموارگی ا به

وجود دارد « معنا»و « محتوا»ای است که در ديدگاه صفّارزاده برای  ها، در نقش برجسته مورد نظر فرماليست« فرم»با « کليتّ»اين 

  . است امّا در ديد گاه فرماليستی، اين نقش به فرم، داده شده

شويم که تنها بر ارتباط صوری عناصر متن استوار نيست، بلکه روابط  ترتيب، ما در شعر صفّارزاده با کليّتی روبرو می اين به   

البته شايان ذکر است که اين روابط معنايی، گسترده تر از عناصری مانند تشبيه، . نيز در به وجود آوردن آن مؤثّر است« معنايی»

ستفاده از عناصر زبانی است که مورد نظر صورتگرايان است؛ به اين ترتيب که در اين شيوه، شاعر به جای ا استعاره و امثال آن

کند که از نظر او چيزی فراتر از آن است که در بحث تداعی معنی  استفاده می« تداعی معانی»بندی شعر، از نوعی  برای مفصل

 .شود مطرح می

است که « خاطره»افتد، تداعی بر اساس  ای به ياد دوران کودکی خود می ی با ديدن پسر بچهاست اينکه پيرمرد صفارزاده معتقد   

او تداعی مورد نظر . کند را پيشنهاد می« دريافت»و به جای آن، تداعی از طريق . شود از اصول ابتدايی تداعی معنی محسوب می

 . هاست دترين دريافتنامد که به زعم او عامل ارتباط بعي می« های ذهنی پرواز»خود را 

در « نااميدی»زند که يافتن وجه شبهِ  مثال می طنين در دلتا های خود را از مجموعۀ او برای روشن شدن مطلب، يکی از تصوير   

 :های ذهنی ميسّر است آن، بر اساس مشابهتی است که با پرواز

 / رفت پرون را بکشد می/ روزر مثل مردی که ه/ رسيم به انتها نمی/ های نيويورک هرگز  در اتوبوس   

 ( ).(95: طنين در دلتا) صفی پيش از او ايستاده بود اما   

مجموعۀ در « سفر اول»توان در شعر بلند  های استفاده از شگرد تداعی معانی در شعر صفارزاده را می  يکی از بهترين نمونه   

هاست که به  یای از تداع شعر، مجموعه اين. رود ز به شمار میهای او ني  ترين شعر مشاهده کرد که يکی از برجستهسفر پنجم 

آيد، دايرۀ دوم  ست که در هند برای شاعر پيش میا  هايی کنند؛ دايرۀ اول ماجرا تويی در شعر جلوه پيدا میدرهای تو  صورت دايره

. است« های ذهنی پرواز»ارتباط آنها  شود که عامل هايی در آمريکا را شامل می وقايعی در وطن خويش است، و دايرۀ سوم رويداد

 (1).سازد اين دواير در مجموع، ساختمان  نهايی شعر سفر اول را می
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 ادبی، و ازآن  نظران اره در ميان صاحباست که همو  دراز دامنی، يکی از مباحث ديرين و «لفظ/ شکل»و « معنی/ محتوا»تقابل 

، و گروهی ديگر، آن را اند شمرده« محتوا»را برتر از « لفظ»در اين مباحث، گروهی . است بودهمطرح  اسلامی علمای بلاغتجمله 

سنّتی، بی آنکه به برتری نهايی يکی اين تقابل  (5)اند يکسانی قائل شده برخی نيز برای هر دو ارزش. اند دانسته« محتوا»از تابعی 

. های روسی شد  آنها مورد توافق قرار بگيرد، وارد مباحث ادبی فرماليستاز اين دو گروه، بر ديگری بيانجامد، يا ارزش مساوی 

از اساس موضوعيّت « معنا»و « صورت»ها از اين بحث ارائه دادند آن بود که در واقع چنين تقابلی بين  ای که فرماليست نتيجه

 «آيد ست که از طريق صورت به دست میمحتوا همان چيزی ا. وجود ندارد« صورت/محتوا»اصلاّ چيزی به نام »چرا که . ندارد
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ادبی تنها  ، و تأکيد بر اين نکته که يک اثر«لفظ»و « محتوا»ناپذيری  اعتقاد به تفکيک با ها، فرماليست(.  1: 19 9شفيعی کدکنی،)

ر، علاوه بر پايان آنان با اين اظهار نظ. جای دادند« فرم»تشکيل دهندۀ است، محتوا را نيز در ميان عناصر « فرم محض»و تنها يک 

که  چرا کردند؛ارائه خود را نيز  نظريۀ جنبشترين  ، بنيادی«يانگرا لفظ» ويژه بهدادن به اين کشمکش ديرين، و اقناع نسبی طرفين، 

« تفکيک ناپذيری لفظ و معنا»کردند، به نحوی بر نظريۀ اساسی  از آن، عمدۀ نظرياتی که آنان در حوزۀ مسائل ادبی ابراز میپس 

 .بود ستوارا

هوم با فرم، در پذيرفتن يگانگی مف« معنا»در متقاعد ساختن طرفداران  اقناع نسبی، آنان در دراز مدّت  نتوانستند  اين  وجودبا    

از . و منتقدان هوادار آنها يافتند« معناگرا»خود را در معرض انتقادات شديد شاعران  ۀو ديری نپاييد که نظري توفيق چندانی بيابند

های   ن جمله، از ميان فعالان ادبيات فارسی؛ طاهره صفارزاده، به عنوان شاعر و صاحب نظر ادبی که از سويی، مکاتب و نظريهآ

، با بودادبيات فارسی شناخت و با ادبيّات غرب آشنايی داشت؛ و از ديگرسو، صاحب تجربياّت قابل توجهی در  غربی را می

 . را زير سؤال برد ماليستینظريّۀ فر  صراحت تمام بنيادی ترين

هايی متفاوت هستند و  و دارای ارزش صورتگرايان، دو مقولۀ جدا از هم ، بر خلاف تصوّر«معنـــا»و « لفظ»از نظر صفّارزاده،    

آن به عکس ، کاملاً رابطۀ اين دو مقولهشود؛ بلکه   اثر ادبی قلمداد« فرم»تواند به عنوان يکی از عناصر تشکيل دهندۀ  نمی« محتوا»

های بيشتر،  يا نفر های رابطۀ دو نفر و  شکلهای شعر، همچون   شکل»او  ۀبه عقيد. ها به آن اعتقاد دارند است که فرماليست چيزی

که در شود  آنگاه مشخًص می« فرم»در اين ديدگاه، ارزش يک (. 9 9:مردان منحنی)« يعنی مقصد ومعنای شعرند« درونمايه»پيرو 

 . تر ظاهر شود تر و رساترِ محتوا، موفقّ هنرمندانه تکليف خود، يعنی بيان ترين انجام مهم

 ها پيروانند سايه /هم آهنگ يا نا هم وزن/ ها را لفظ/ ها نه انديشه/ ها را؛ انديشه/ ها لفظ/ هايند  سايه/ در شعرِ اصيل  

 (99: رهگذر مهتاب)

 ها  لیستتضاد با منتقدان سنتی و سمبو: استقلال متن ادبی - 2-3

زندگی : مانند. متن بود در واقع، در بيرون ازآنها  منتقدان سنتی، از ديرباز برای نقد آثار ادبی به عواملی توجّه داشتند که جايگاه

. ای که اثر ادبی در آن پديد آمده بود دوره شخصی مؤلّف، احوالات روحی و عقيدتی او، تاريخ و اوضاع سيــــاسی و اجتماعی

پذيرفتند،  هايی قرار گرفتند که نقش هيچ يک از اين عوامل را در بررسی و تحليل اثر ادبی نمی  طۀ مقابل آنها، فرماليستامّا در نق

 .دانستند و به عنوان عوامل فرعی می ايگاه اين عوامل را، درحاشيۀ متنيا حدّاکثر ج

شناسی در مطالعات ادبی، نقد ادبيات نيست، بلکه  جامعه نقد سنتی، بر اين باور بودند که نقد تاريخی، و خصوصآنان در    

ياکوبسن در . موجب دور شدن از ساحت ادبيات، و تحليل صحيح آن استآنها  ای از نقد اين علوم است که پرداختن به گونه

کند که برای  بيه میگيرد، تاريخ نگارانِ ادبياّت را به پليسی تش هايی که برای تحليل متن به کار می  انتقاد از نقد سنتی، و روش

و به همين قياس، تاريخ نگاران ادبی نيز هر چيزی اعم از زندگی . کنند يافتن مجرم، هرکسی حتّی رهگذران را نيز دستگير می

 .(911: 81 9مکاريک،) گنجانند مطالعات خود می ۀشناسی و فلسفه را در حوز سياست، روان روز مره،

کردند؛ چرا که باور داشتند  اجتماعی تأکيد می -های تاريخی  ، بر جدايی متن از تأويلويژه بهی، ها، در تقابل با نقد سنّت فرماليست  

احمدی، ) «اند شهر کوبيده  ندارد که بر دروازه رنگ آن ربطی با رنگ پرچمی»هنر از واقعيت جداست وبه قول شکلوفسکی، 

« منِ»زيرا نيست؛ ه از خلال آثار او، کار چندان صوابی ازاين ديدگاه، پی بردن به شخصيت يک شاعر و نويسند(. 11: 81 9

 های تاريخی که در يک اثر هنری حاضر حتّی شخصيتّ و. استناد است مجازی و غيرقابل« منِ»مؤلّف در آثارش، بيشتر يک 

اند و  دست داده های واقعی نيستند؛ چون در قلمرو ادبيات که بر مجاز استوار است، چهرۀ واقعی خود را از شوند، شخصيتّ می

ندارد که در شعر شود هيچ ارتباطی با همين شخصيتً  مثلاً سلطان محمودی که در تاريخ مطرح می. اند شخصيتّ متفاوتی يافته

 .( 5: 81 9شايگان فر، ) سايد و کمالات فراوانی دارد گوشۀ او به سياره کيوان می فرخی  کلاه



  بهار( 91پياپی)، 9م، شمارهتشهفنون ادبی، سال  

 

است که مورد تأکيد  هايی  نيز از وجوه عمدۀ تمايز فکر و شعر او با ديدگاه« ادبیاستقلال متن »نگاه صفارزاده به بحث    

که او به شعر متعهدّ و مسئوليتّ پذيری معتقد است که از اوضاع سياسی، اجتماعی و ايدئولوژيکی يان است؛ چراگرا صورت

بنابراين، . کند بخشی و روشنگری می اهیدهد، و آگ ه آن واکنش نشان میپذيرد، با حسّاسيتّ زيادی نسبت ب عصر خود تأثير می

 . شکل و قالب اثر ادبی بايد خود را با اقتضائات محتوا هماهنگ کند تا پيام شعر در بستر مؤثّرتری به مخاطب انتقال داده شود

و اين انتظار است با متن ارتباط برقرار کند های اجتماعی خود، قادر   روشن است که در چنين شعری، مخاطب به ميزان آگاهی   

زيرا در اين شعر، محتوا عنصری پنهان شده در مناسبات لفظی  برد؛ برسد، راهی به دهی نمیبه محتوا  از طريق مناسبات فرمی  که

. است های زبانی نيز همراه شده نيست که نيازی به کشف شدن داشته باشد، بلکه معادل با خود شعر است که با برخی از شگرد

دهد، پی ببرد  تواند به عمق تعريض و طنزی که شاعر از فضای يک ميهمانی مارکسيتی گزارش می ، مخاطبی میمثلاً در اين شعر

 : ترين اين عقايد است، آشنايی داشته باشد که با عقايد اين گروه، که مخالفت با مالکيت خصوصی، از محوری

به فردوسی هم / چند سيب لبنان/ ند پرتقالچ/ چند موز/ يک بشقاب/ رسند شکر که همه دارند به حداقل تساوی می 

طنين )بياورد / بگو خانم من را از منزل من رانندۀ منپيشخدمت به :/ مردی از آنسوی اطاق فرياد زد.../ اند يک تالار داده

 (.                                                        19: در دلتا

زندگی و فرهنگ و سنتّ و تاريخ اين »و مصالح آن  است از دنيای امروزويری واقعی تص است که شعر او معتقد صفارزاده   

بنابراين، ( 969: حرکت و ديروز) «...لمس هستند هنگ متداول جهان امروز است و اينها همه واقعی و قابلديار و همچنين فر

های   او حتّی استعاره از اين روست که .گيرندر های موردنظر او تحت تأثير ماهيتّ مجازی شعر قرا دهد که واقعيتّ اجازه نمی

بزرگترين ويژگی »: گويد داند و می روند، مبتنی بر واقعيتّ می موجود در شعر خود را که بالطبع در ايجاد زبان مجازی به کار می

تخيلّ شاعرانه را  ت نبايدامّا توجّه به واقعيّ  ستا های مصنوعی ابهام و پيچيدگی و ظرافت از گريز شعر من گرايش به واقعيت و

درباره آزادی  فرانسوی، « دوگل»وقتی .  پردازی و شاعری با هم فرقی نخواهند داشت نويسی و مقاله دفع کند و گرنه گزارش

پس در اين تصوير از . دولت کانادا شبانه عذر مهمان را خواست و او و چمدانش را تا پای طيّاره بدرقه کرد ،حرف زد«  کوبک»

 :                                                                                                           «وّلسفر ا»

 .             به روزی بلند پرتاپ کردند/ از ديوار شب / را مدانشچ   

توان  بنابراين، می(. 951 :ديروز حرکت و) «...، تشبيه و استعاره نيز هستند عناصر واقعی گزارش تاريخی ضمن واقعی بودن   

های   درجلوه»و « روشنگران راه»، «در پيشواز صلح»، «بيعت با بيداری»: مانند در چند مجموعۀ مشخّصشعر صفّارزاده را حداّقل 

  .نيازی متن از ارجاعات بيرونی دانست ، استثنايی بر بحث بی«جهانی
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ها، با استقلال متن ادبی منافات  های خارج از متن بود که به زعم فرماليست  يکی از تعيّن  ،«اثر ادبی»و « مؤلّف»نسبت داشتن 

نامه، شرايط روحی، اخلاقی، اقتصادی و اعتقادی مؤلّف يک اثر، علاوه بر اين که چرا که پرداختن به مسائلی نظير زندگي. داشت

ياکوبسن، برای . رود مؤلّف نيز مرجع مناسبی به شمار نمی برای نيتّ و انديشۀ واقعیکند،  متن پيدا نمی« ادبيتّ»اساساّ ارتباطی با 

است،   ی آنها، به يک موضوع مشترک پرداخته شده ر دوشخصی شاعری که در ه اشعار و دفترچۀ خاطراتاثبات اين ادعا، به 

ای  سيماچه در شعر، چهرۀ شاعر اثر»رسد که  میکند که هيچ سنخيّتی با هم ندارند و همانند آخن باوم، به اين نتيجه  اشاره می

دهد؛ لّف را بازتاب تواند به طور کامل و روشن، سيمای مؤ و اين بدان معناست که اثر نمی( 16: 81 9احمدی، )« بيش نيست

 .، برای تحليل يک متن ادبی، توجّه به زندگی او بی حاصل استبنابراين
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ها به جدايی مؤلّف از اثر، به اين معنی نيست که آنها از همان موضعی سخن  البتّه بايد يادآور شد که اعتقاد فرماليست   

ه اولاً اين مکتب، نگرشی متافيزيکی به هنر دارد، و اين امر با کگويند؛ چرا سخن می« هنر برای هنر»گويند که طرفداران مکتب  می

آن  قوانين علوم تجربی برایوضع قوانينی چون  نشان دادن ادبيات داشتند و در صدد سعی در علمیها که  اصول فرماليست

توان به  عتقد بودند از روی اثر نمیکردند، بلکه م بودند، مغايرت دارد و ثانياً آنها نقش مؤلّف را در يک اثر ادبی به کلّی رد نمی

واقعی « منِ» مجازی است و مطابقت آن با« منِ»که منِ هنری در ادبيّات، بيشتر شۀ شاعر به طور کامل پی برد؛ چرانيتّ و اندي

است   ها در اين بحث، بر روی آثاری ضمن اينکه تکيۀ فر ماليست. گردد های نادرست می گمراهی و ارائۀ داورینويسنده موجب 

 اند است، نه آثاری که اين عناصر را به صورت آگاهانه در خود جای داده صورت ناآگاهانه به کار رفته که در آنها، عناصر بيانی به

های ادبی، حضور مؤلّف را به عنوان يک عامل فرعی و درجه دوم نفی  علاوه بر اين، آنها هيچ گاه در تحليل(. 5 : 89 9همان، )

 . کردند نمی

کنيم و به تبيين ميزان سنخيتّ شعر و شخصيّت  ، بررسی می«جدايی مؤلّف از اثر»ينک شعر طاهرۀ صفارزاده را از منظر نظريّۀ ا   

روزگار بودن با اين  وجود دارد که به دليل هم زيرا برای ما اين امکان که البتّه کار چندان دشواری نيست؛پردازيم  واقعی او می

 . بررسی کنيم عر را از منابع ديگری بجز شعر ویتی اين شاشاعر، زوايای مختلف شخصيّ

قرآن، که بهترين  ويژه بهامروزی ما از صفّارزاده دارد، تصوير زنی است مذهبی، و آشنا به معارف اسلامی،  ۀتصويری که جامع   

در زمان رياست او بر که   میاز اين کتاب مقدّس است که با قلم روان او در دست است و نيز اقدام مه  ای مصداق آن ترجمه

با عنوان  ، گنجاندن يک واحد درسی، و بنا به پيشنهاد و پيگيری خود وی انجام شد و آن(شهيد بهشتی فعلی)دانشگاه ملّی

های فارسی و  های قرآن به زبان  هايی که در ترجمه  در دروس دانشگاهی بود که با اين اقدام، کاستی« ترجمۀ متون اسلامی»

 . های قرآن مجيد پديد آمد  توجهّی در ترجمه و نقد ترجمه رد توجّه قرار گرفت و تحوّل قابلوجود داشت، موانگليسی 

های مختلف، بر   با شيوه های سياسی و اجتماعی که  انديشه ، زنی است باستا  تصوير ديگری که از صفّارزاده به يادگار مانده  

و حمايتی ندارد؛  اين مبارزه صرفاً جنبۀ فرهنگیکند و البته  ن خارجی مبارزه میگرا عدالتی و استبداد داخلی و استعمار عليه بی

پيوندد و در اين راه  خود، به صف مبارزان می های  برای تحقق آرماناو نيز که همزمان با شروع مبارزات خيابانی، چرا

اشتن چنين تصويرهايی از زندگی واقعی شاعر، خود به بنابراين، مخاطب با د. کند های امنيّتی گوناگونی را نيز تجربه می برخورد

های اجتماعی، سياسی و   شعر مذهبی و سياسی صفّارزاده، به معنای واقعی خود، انعکاسی از اين سويهرسد که  اين نتيجه می

 :مذهبی اوست

بيراهه  /خاک بودم من /در آتش التهاب فساد و فتنه /در خاک نور هدايت هست /و دشمن از آتش/ ام من از گلِ آمده

 (11: مردان منحنی ...                                                           ) در باد/ رفته بودم

� 
و هرم وحشی  /از هرم وحشی تابستان در  پاييز/ در دود/  در شرجی/   /تمام عمر در آتش بودی/ خاکستر ۀتو ای قبيل

...                                                                                    سرگردان/ شد ديگر می از بندری به بندر/ دنبال کشتی غارت/ وو دود پرسش آه ت/ دوزخ در تابستان

 (51:همان)

نيست؛ زيرا  «گرا مفهوم» هماهنگی بين اثر و مؤلّف در آثار همۀ شاعرانبه معنای تأييد  اين بحث، شود که ذکر يادآوری می  

همچنين در اين نوشتار، بنا . ناپذيراستا آثارشان دارند، واقعيّتی انکارگرايی که شخصيتّ متفاوتی ب وجود نويسندگان مفهوم

مصاديق فراوانی برای تأييد لزوم جدا  نيست که به استناد شعر صفّارزاده، درستی جدايی مؤلّف از اثر را به کلّی نفی کنيم؛ زيرا

های متناقض برخی از مفسّرين   زنی نمونۀ آن، گمانههای شخصی مؤلّف آن وجود دارد که يک   تن ادبی از ويژگیبودن تحليل م

مقصود از  است؛ بلکه  از شعر او را در پی داشتهو نقيضی  های ضدّ ديوان حافظ در خصوص شخصيتّ وی است که تفسير
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توان به عنوان  فاوت مؤلّف از اثر خود، يک قانون کلّی نيست و نمیپرداختن به اين ويژگی شعر صفّارزاده آن است که هويتّ مت

که استثنائاتی چون شعر صفارزاده وجود دارد که شمول کلّی اين نظريّه را زير به کار بست؛ چرا برای همۀ آثار ادبیای  نسخه

 .برد سؤال می

  1ادبیتّ –2-5

موضوع علم ادبی، ادبيات » و عينی، و اثبات اين مدعا که های علمی مصورتگرايان، در تلاش برای تحليل ادبيات بر اساس مکانيز 

، بنابراين. يک اثر داشتند( ادبيتّ)نياز به تعريفی مشخّص از ادبی بودن  ،( 1: 81 9 احمدی،) «است« ادبيتّ»نيست، بلکه 

به بيان ديگر، کوشش . شخّص کنندرا م« ادبیزبان غير»و « زبان ادبی»ايز بين برآمدند که وجوه تم هايی درصدد ارائۀ ملاک

 .  ادبی است، بيابندمشاهده، الگويی برای اثبات اينکه متنی ادبی يا غير های غيرذهنی و قابل کردند که براساس معيار یم

انست از زبان عرفی و متعارف؛ يعنی زبان عملی د ، ادبيّات را عدول«ادبیزبان غير»و « زبان ادبی»تمايزِ شکلوفسکی، در بيان     

بر اين اساس، از نظر او کسی که از . کنيم و مقصود او از زبان عملی، زبانی بود که برای خبررسانی و ايجاد ارتباط استفاده می

کند، وارد ساحت  که از زبان عملی عدول می دارد امّا کسیقرار « ادبیزبان غير»و کند، در واقع در قلمر ه میزبان عملی استفاد

هدف زبان روزمره، برقرار کردن ارتباط »: ياکوبسن اين شاخص را مطرح کرد که(. 915: 88 9شميسا، ) ستا  شده« زبان ادبی»

نمايانند، توجّه را به  که کلمات بازمی به جای اشياء يا مفاهيمی �اما زبان شعر. ها و چيزهاست مؤثّر از طريق ارجاع به انديشه

 (.11 : 81 9مکاريک،) «کند سوی بافتار خود جلب می

ناميم، با بحران داشتن تعريف جامع و مانع روبرو بود و  می« زبان معيار»زبان عملیِ مورد نظر شکلوفسکی که امروزه آن را   

های کاملاً روشنی به سؤالاتی که پيرامون يک   است، پاسخ هايی که برای ابهام زدايی از آن صورت گرفته  هنوز هم با وجود تلاش

به هر روی، پژوهشگران مختلفی به اين موضوع پرداخته، و به تعاريف مختلفی نيز . است  داده نشده چنين زبانی وجود دارد،

متون مختلف، از آنها « ادبيتّ»های زبانی، و تعيين   هايی مانند مباحث مربوط به هنجار گريزی  اند که امروزه در پژوهش دست يافته

  .شود استفاده می

بندی تعاريف  است که به جمع  ، با بررسی انتقادی تعاريف مختلف زبان معيار سعی کرده( 1 :81 9) در اين ميان، سارلی   

است که با تغييراتی که در  های زبانی رايج در جامعۀ زبانی  زبان معيار، يکی از گونه»: مختلف بپردازد و تعريف جامعی ارائه کند

افراد جامعۀ  سوی اکثر گردد، از ايجاد می( ترش نقش وکارکردگس) و نيز نقش و کارکرد آن( تدوين و تثبيت)صورت و ساخت 

بر اين  «.رود شده به کار می ريزی های برنامه و گفتار های رسمی تارشود و در نوش زبانی به عنوان الگوی زبانی معتبر پذيرفته می

ان نوشتاری ما دنباله همان زبان کردگان پايتخت، و زب اساس، زبان معيار گفتاری امروز ما در ايران، زبان گفتاری تحصيل

(. 8  :همان) است  نويسی قرار گرفته ا رسيده، و تحت تأثير گرايش سادهنوشتاری معياری است که از ادوار گذشته به م

زبان معيار است؛ چراکه اين گونه کمتر دچار  گفتاری، گونۀ نوشتاری بيشتر مدّنظرهای نوشتاری و   است که از بين گونه گفتنی

 .تری دارد شده گردد و شکل تثبيت غيير و تحول میت

رود، چنانکه اشاره شد، به نوع توجهّی که زبان  به پيام نشان  متن به کار می« ادبيتّ»در تشخيص   معياری ديگری که معمولا   

 تعريف ب و خود پيامام بين گوينده، مخاطهای پي  های زبان بر اساس جهت گيری  از نظر ياکوبسن، نقش. دهد، بستگی دارد می

، بار اطلاع رسانیِ موضوعی، (نويسنده) گيری پيام به سوی خود پيام باشد، يعنی برای گوينده مطابق اين نظر، اگر جهت. شود می

حال با اين معيارها به سراغ شعر صفّارزاده  .است  مطرح نباشد، نقش ادبی زبان و رسيدن به زبان ادبی محقق شده... عاطفی و

 .رويم می

                                                 
1
Literarriness  

 
 



ههای طاهره صفارزاد فرماليسم و شعر انديشه محور از منظر آثار و ديدگاه
 
های اين شاعر با اين معيارها  آيد که برخی از شعر های شعری او، اين نتيجه به دست می  نگاه کلّی در مجموعهبا يک    

خود   چرا که بنا بر نظر شکلوفسکی از زبان معيار جامعه. محدودۀ زبان ادبی قرار دارند ها، در سازگارترند و از نظر فرماليست

همواره بين توجه به مخاطب و توجه به خود، در نوسان  ،تبه سوی خود متوجّه نيس  اگرچه کاملاً اند، و پيام نيز فاصله گرفته

 :است

و چشم چشم /های هجوم  های تيره بر آمد ز سايه و ابر/ کردند ای اشاره /خوار عقابانددان مانده / نشانده ددان دست

ام  بيداری/ دريد نسوج خواب مرا می/ های رابطه  سيمدر / های شکنجه  عبور جيغ/ وزوز حشرات کتابخوان/ و/ ديد نمی

 (8 : مردان منحنی) مرد و درد در تحملّ من می/ شد تر می ام ناشناس مدام زخم حنجره/ يگانه ياور من بود

� 
سلسلۀ اضطراب    و انقراض / آيا فردا دوباره ابر است/ آيد می/ صدای پرسش دريا از دريا/ صدای پرسش دريا از شب 

 .(16: سفر پنجم)ن نيست ممک

شويم که  توان ذکر کرد که با اين معيارها همخوانی ندارد؛ يعنی با شعری روبرو می های صفّارزاده را نيز می  امّا بسياری از شعر   

م باشد، است و جهت گيری پيام به جای آنکه به سوی خود پيا يا در محدودۀ زبان معيار قرار دارد، يا فاصلۀ چندانی از آن نگرفته

 :به سوی مخاطب است

ورود هيأت / بيش از هميشه/ و اين عناصر تخريب/ کند را تأييد می« تجاوز»مقام / خودخواهی و ستم/ حرص و طمع    

  .(11 :طنين بيداری) اند ممنوع کرده/ به زندگی انسان/ معنا را

�   
در خواب / اينان  مردمی وجدان/ کنند ه میدر اين عمارت محکم چ /شورا/ های سنا فسيل/ عناصر اين مردمان سس  

 يکروز / در زلزله/ در سيل/ در باران/ رود در باد می/ های گلی  و خانه/ است رفته

بيعت ) زمام دارالشوری را دارند/ هميشه اين مسترها/ کند امروز حکم مستر ديگر وا می/ مجلس را بست/ حکم فلان مستر

 (.   :بابيداری

 �   
فربه و فربه تر / گرانفروشان/ سال تجارت بيداد/ سال رواج عکس و پوستر رنگی/ جوم دلزدگی بوده/ سال گذشته 

 (.1: ديدار صبح...) رفت بالا می/ در ذهنشان مدام قيمت کالا/ شدند 

ا در های فرماليستی، مدر اين شعرها، بنا بر الگو. های متعددی را ذکر کرد  توان مثال صفّارزاده از اين گونه موارد، می در همۀ آثار  

رسانی به مخاطب را بر دوش  پيام  ستيم و هم شعر، تنها وظيفهزبان معيار ه  زيرا هم در محدوده ساحت زبان ادبی قرار نداريم؛

 .است به بيان ديگر، زبان تنها به عنوان محملی برای انتقال پيام و انديشه به کار رفته. کشد می

است که در کنار ديدگاه های  رهای صفارزاده، دلايل اين رويکرد غير شعری به شعر بيان شدهدر برخی از اظهارنظرها و شع   

 :صاحب نظران ديگر می تواند در اين بحث راهگشا باشد

 اعتقادبه کلیّت وماهیّت واقعی شعر  (1

و به طور . کند دار او مطرح میوار و هنجار مهای نثر اران شعر را از شعرکاندر گفتگو با صفّارزاده، انتقاد دست محمّد حقوقی در

 :دور است زند که سخت از زبان ادبی به ل میمثا« طنين در دلتا»مشخّص اين چند سطر را از مجموعۀ 

 ...رود باز که اين قاطر دارد لب درهّ می/ افسار را محکم بگير ابوطالب

خود را هم بر مبنای آن « طنين»قاد محوری اوست، و شعر کند که اعت صفّارزاده در پاسخ به اين ايراد، به همان کليّّتی اشاره می   

با  دانست و نيز نبايدهای مهجور  در ظرافتتنها را هم  و زيبايیبود سطر زيبا  دنبالاز نظر او نبايد در شعر . کند تعريف می

ر کلّيتّ آن ديد و به ادبيّتی که د بايدادبی بودن يک اثر را ، دربارۀ ميزان ادبيتّ آن قضاوت کرد، بلکه استخراج بخشی از يک شعر
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و نزديک شدن به زبان  شده در زبان ادبی های تعريف همچنين خروج از معيار او. آيد توجّه کرد در مجموع کلام به دست می

 ؛ردبافت تغزّلی و قراردادی شعر قديم را ندامن،  شعر»  :گويد داند و می با فضای واقعی و طبيعی شعر خود مرتبط می عاميانه را

که  است  شعری؛ ندارد ساختگی ۀکه آه و نالشعری  ؛ّ نيست شعری که اظهار دلتنگی برای گل و گياه و کوه و پرنده و دريا کل

، پذيرفته و در خود وارد  و جزء به کار گرفته کل خودش زندگی امروز را از که با منطق خاص است  شعری ؛حرکت و انرژی دارد

 (.همانجا) « است  کرده

مثلاً در يک سفر هاست، نبايد توقّع داشت که  نابراين، روشن است که از يک چنين شعری که به معنی واقعی بازتابی از واقعيتّب   

حرکت ) «شود و از ميان ابرها عبور کند های پرستو سوار بر بال ،آدم به جای قاطر ،زيارتی که گذر از ميان بيابان و تپّه و درّه است

                                                              .(1 9: ديروز و

به های آن حرکت کردن، يکی از تمهيدات طبيعی شعر صفّارزاده است که  بر اين اساس، نزديک شدن به زبان معيار و در مرز   

: زيرا که او اعتقاد دارد کند؛ میحرکت « ادبی زبان»های تعريف شدۀ  کاملاً خلاف جهت معيارها،  از نگاه فرماليستاين دليل، 

او حتّی عناصر تخيلّی شعر مانند تشبيه و (. 8 9: همان) «های مختلف زنده را ندارد زبان پرداخته و ادبی ظرفيت پذيرفتن تجربه»

ند و نتوانند سازی، بخشی از ساختار واقعی کلام نيز باشرد که در عين داشتن ماهيتّ تصويرگي ای به کار می استعاره را نيز به شيوه

 اين بدان معنا نيست که صفارزاده بر اساس چنين البته .ای که مورد نظر شاعر نيست، بيان کنند مفهوم مورد نظر را به گونه

ض احساس آورد، بلکه به عکس، همواره مراقب است که به مح پردازی روی می نويسی و مقاله ديدگاهی، يکسره به گزارش

 .            طب، او را با يک تکان ناگهانی، به شعر بازگرداندشاعرانه از سوی مخافضای غير

داند و بر اين کلام شاعر که  ، نوسانات زبانی صفّارزاده ميان شعر و نثر را در نهايت، به سود شعر می(6  : 11 9) بابا چاهی 

شود ولی پايان  زبان معيار شروع می مانند اين شعر که در فضای. گذارد بايد در کلّيتّ شعر، توقع شاعرانگی داشت، صحّه می

 :                                                      ای دارد شاعرانه و غير منتظره

 درخت را بردند

 باغ را بردند 

 گوش را بردند 

 گوشواره را بردند 

 اما جد جد مرا 

 .(65:سفر پنجم) عشق را نبردند 

 

 گرا نقش ترغیبی زبان در شعر مفهوم( 2

انديشه »و « يیگرا مفهوم»کند، ماهيتّ  های زبانی را از شعر صفّارزاده برآورده نمی  ديگری که توقعات مبتنی بر زيبايی  امّا دليل

های زبانی  ها و هنجارگريزی در آن نقش اساسی دارد و شاعر ظرافت« زبان»که « زبان محور»آن است، بر خلاف شعر « محوری

اصلی شاعر، رساندن شفّاف و قابل فهم پيام به مخاطب است و به اين جهت به  غۀدغد»عر انديشه محور، کند، در ش را دنبال می

رود که جريان پيام  کار و محتاط است و تا آنجايی پيش می های آن محافظه ر و شکستن قراردادطور طبيعی در گريز از زبان معيا

 (.                                                                    91: 86 9حسنلی،)نی به مخاطب با اخلال مواجه نشود رسا

تعهّدات ست، و خود را در عمل پابند به گرا های شعر مفهوم  نمونهترين  ترتيب، شعرصفّارزاده نيز که از شاخص اين به   

های   شد، به اولويتّ بديهی خود که بيان انديشهخود از زبان معيار با درجۀ انحرافکند؛ بدون اينکه نگران  روشنگرانه تعريف می

نظر خود نگاه دارد و از اين فضای فکری و احساسی مورد پردازد تا مخاطب را در است، می گوناگون سياسی، اجتماعی و مذهبی
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 مخاطبی کهخود را در رساندن پيام به  رو همواره مراقب است که با کاربرد نابجای شگردها و موانع زبانی غيرضروری، شعر

های مبارزه و جنگِ اين شاعر که  های سال ويژه در شعر اين ويژگی زبانی، به. مواجه نکندای هم نيست، با اخلال  لزوماً حرفه

          .                                                                     شود ديده می است،  گردآوری شده بيعت با بيداریعمدتاً در مجموعۀ 

سپارد  ی تعهّدات ادبی خود را به فراموشی میکشد و شاعر به گونۀ ملموس میتوجهّی به زبان، گاه به افراط  در اين مجموعه، بی   

توان از يک شاعر متعهّد و  رسد و جز اين هم نمی که البتّه اين امر، با توجّه به شرايط حاکم بر آن دوران کاملاً طبيعی به نظر می

تواند صرفاً دل در گرو وجوه ناب  و طيّت نمیشعر دورۀ مشراين شعر، چونان » داشت؛ چراکههای اجتماعی انتظار   در عرصه فعّال

معترض، فقط به انتقال  اين شعرِ  .شوند شناختی داشته باشد که در دوران تأملّ و در خلوتی خاص سروده می های زيبايی  و ارزش

ی را امری دروغ تلقّی کند، شناخت های زيبايی های صوری و کارکرد دوران انقلاب اگر زيبايی شعر .انديشد مفاهيم و شليک معنا می

 «گيرد انديشی را از شعر می ساز، مجال هر گونه ناب های سرنوشت  و مدلول  گيری هنرمند با مفاهيمپذير است؛ چراکه در توجيه

                                                               (                               1  : 11 9 باباچاهی،)

 1زدایی آشنایی-2-6
کردند با نشان دادن  و تلاش می دانستند های منقدان سنتّی و سمبوليست را در تضاد با روح ادبيّات می  ها چنانکه اشاره شد، شيوه فرماليست

ترين  يکی از برجسته. و عينی را در تحليل متون ادبی، توجيه کنند هايی علمی استفاده از ابزارهای انتقادی اين دو گروه، لزوم   های شيوه کاستی

، به قلم ويکتور .م9191، که در سال (Art as device) «فرآيند /تمهيد /هنر به منزلۀ شگرد»ای بود به نام  ها، مقاله اين تلاشهای   نمونه

 .شکلوفسکی انتشار يافت

انديشيدن در »ها از هنر داشتند و آن را  در ردّ برداشتی که سمبوليست هايی  لۀ خود، ضمن ارائۀ استدلالکلوفسکی در مقاش   

کنيم و بر  داند که ما به مرور زمان به آنها عادت می های مختلفی می  کردند؛ زندگی را سرشار از پديده تعريف می« قالب تصاوير

ها را که هر روز جلوی چشم ما  بر اثر تکرار و عادت، اين پديده شويم؛ يعنی می ها، دچار نوعی کوری ذهنی اثر اين عادت کردن

تصاوير زيبايی را که ، کثرت مشاهدۀ پديدۀ طبيعی برفها، ساکنان مناطق کوهستانی بر اثر  مثلاً بر اثر اين عادت. بينيم هستند، نمی

 اما ساکنان مناطق. دانند ای می افتادهپا د و آن را امر پيشکنن مشاهده نمیآورد،  اين پديدۀ ديدنی در گسترۀ طبيعت بوجود می

افتاده، غرق لذّت و مسرّت پا همين پديدۀ به ظاهر پيشتماشای  کنند تا از درازی را طی میهای  ، مسافتکويری و گرم و خشک 

 .شوند

های تکراری و روزمره،   ای که پديده هداند؛ به گون ها می هنر را برهم زدن آسايش، و مختل کردن اين عادتظيفۀ شکلوفسکی و   

و افزودن بر دشواری و  در اين حالت، هنر با ايجاد اشکال غريب. ما نشان دهند العاده به ای غير منتظره و خارق را به شيوهخود 

 «ايد طولانی تر شودکنش ادراک در هنر، هدفی فی النفسه است و ب»کند؛ زيرا  می« زدايی آشنايی»ها و اشياء  اک، از پديدهزمانِ ادر

 (. 81: 85 9تودوروف، )

شود، فراوان است که برخی از آنها از اين  می« زدايی آشنايی»ها، موجب  هايی که از نظر شکلوفسکی و ساير فرماليست شگرد   

: شاعرانه مانندان های بي  ، مجاز...کاربرد وزن، قافيه، رديف، موسيقی آوايی و :مانندنظم و همنشينی واژگان در شعر : قرار است

 ، کاربرد ويژۀ ساختار نحوی(باستانگرايی) گويی، کاربرد واژگان کهن خلاصه ، ايجاز و...، مجاز، تشبيه، کنايه، حسّاميزی واستعاره

 واژگانیهای غيرمنطقی، نوآوری   های معنايی جديد، بيان استوار به ناسازه  ناآشنا يا کهن، کاربرد صفت به جای موصوف، ترکيب

بعدها به وسيلۀ شود،  های زبان معيار محسوب می  شگردها، که هر کدام به نوعی عدول از هنجار اين(. 61: 81 9احمدی، )

                                                 
1
Defamiliarization 

 2G. Leech  



  بهار( 91پياپی)، 9م، شمارهتشهفنون ادبی، سال  

 

بندی شد که امروزه مبنای بسياری از  در قالب هشت نوع هنجارگريزی طبقه ،(9«جفری ليچ»سی انگليسی، به نام شنا زبان

 . ستا «زدايی آشنايی»تحليل آثار ادبی از منظر تحقيقات مرتبط با 

عدول از ) نحوی  ،(ِجديد واژگان ساختن) واژگانی» های هنجارگريزی :گانۀ مورد نظر ليچ عبارت است از های هشت هنجارگريزی

ريختن قواعد همنشينی  برهم) ، معنايی(عدول از شيوۀ نوشتاری متعارف) نوشتاری، (عدول از قواعدآوايی) آوايی ،(قواعد نحوی

به کار بردن ) و زمانی( استفاده از زبان گفتاری) ، سبکی(و محلّی شاعر به کار بردن زبان بومی) ، گويشی(ثير بر معناکلمات و تأ

 .( 5: 11 9صفوی، ) «است  در گذشته رايج بودههايی که  صورت

 بندی، در اين طبقه. دهند قرار میويژگی مشترک هر هشت نوع هنجارگريزی ليچ آن است که تحوّلات زبانی را مورد بررسی    

بندی  ده، و در هنجارگريزی معنايی طبقهحتّی به مقولاتی چون تشبيه، استعاره و مجاز و جز آن هم از ديدگاه زبانی نگريسته ش

ن است، زباآنها  که اساس کار« گرا زبان»زدايی، شعر شاعران  اين نگاه به هنجارگريزی و آشنايیروشن است که در . اند شده

 فّارزاده، اوضاع قدری متفاوت است؛چون طاهرۀ ص« يیگرا مفهوم»امّا در شعر شاعران . يابی است ل بررسی و مصداقبيشتر قاب

است که به زبان مردم سخن بگويد،   شعر خود دارد، ضروری يانۀ زندگی را درگرا که ادعای بازتاب مستقيم و واقع زيرا شاعری

دورۀ گذشته، درهم ريختن مکرر نحو کلام، يا هر شگرد ديگری که رابطۀ اژگان و نحو هايی مانند استفاده از و  و به هنجارگريزی

 .را تحت تأثير قرار دهد، رغبتی نشان ندهد وی و مخاطب

صفّارزاده دارند که او از  گانه، دو نوع هنجارگريزی معنايی و نوشتاری بسامد بيشتری در شعر های هشت از ميان هنجار گريزی   

زی يا به نسبت اشعار او است که ديگر انواع هنجارگري  اين در حالی. کند اط با معنا و مفهوم شعر خود استفاده میآنها در ارتب

 . توجّهی ندارند يا آنقدر مصاديق ناچيزی دارند که قابل طرح کردن نيست حجم قابل

است که اين شاعر به   اه ويژه و متفاوتیهای مختلف هنجارگريزی معنايی در شعر صفّارزاده، نگ  يکی از دلايل وجود گونه   

از نظر صفّارزاده، ارزش عناصری مانند تشبيه و استعاره به اين است که در . برخی از عناصر معنايی مانند تشبيه و استعاره دارد

و نکتۀ ديگر . در آن داشته باشند  در صورتی که باعث تعقيد و تصنّع شعر نشوند، نقش مهمیخدمت کليتّ شعر قرار بگيرند و 

او، چنانکه پيش از اين اشاره شد، نه صرفاّ بر اساس تخيّلات شاعرانه،  آنکه صفّارزاده مدعی است که تشبيه و استعاره در شعر

 . کند يابد و تصاويری واقعی ايجاد می که بر مبنای جريان واقعی و طبيعی شعر حضور می

ری هم اين است که او توانسته از امکان دخل و تصرفّی که شعر نو در توجّه ويژۀ صفّارزاده به هنجارگريزی نوشتادليل    

ای برای تقويّت  برای ديداری کردن شعر، بلکه به عنوان شيوه  است، نه فقط به عنوان يک شگرد فرمی نوشتن شعر فراهم کرده

، در خواننده «فشار»کردن، و تکرار واژۀ زير هم نوشتن، از سر سطر آغاز ن در اين شعر، ًً مثلا تفاده کند؛معنا و محتوای شعر اس

آيد و او با هر فشار، بيشتر و بيشتر خرد و نابود  های ممتدی وارد می آورد که بر کسی يا چيزی فشار اين احساس را به وجود می

 :شود می

 من شاهدم

 من شاهدم که مردم ما

 تاب فشار قبر ندارند                              

 فشار قرض

 فشار قسط           

 فشار دلتنگی                     

 فشار چکمۀ دژخيمان                         
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 در اين جهان

 .(8 : همان) است پيوسته استخوانشان را کوبيده

اتی در شعر تجربيّ گيرد، ارائۀ شعر که در اختيار محتوا قرار می های بارز استفادۀ صفارزاده از شيوۀ نوشتاری  نمونهديگر  زا   

تشخيص يا انتزاعی به  ود که کلمات در قالب يک شکل قابلش اطلاق می ای از نگارش شعر به شيوه»است که 9 «کانکريت»

کند که حاصل کار هم  اثری توليد می شاعر مندی از امکانات صوری حروف و کلمات، به زبان ديگر با بهره .عرضه شود خواننده

معمولاً توقّع معنايی  از شيوۀ نوشتاری هم کهاست که  صفّارزاده تلاش کرده (.118: 85 9صفاری، ) «شعر است هم گرافيک

ها، شعری با عنوان ميز گرد  ای از اين تجربه نمونه. کند کلام استفاده می« بعد معنايی»رود، در جهت تقويت  زيادی از آن نمی

 :مروّت است

 (51: تاطنين در دل)                                    

گرفته و بعد در وسط ميز هم «  من» ،ظران مختلف ست که پيرامون آن را در عوض صاحبنا ميزگردی»شامل « ميزگرد مروّت»   

 گری و فاشيزم در يعنی کشف سلطه. بينيد ، شما صليب شکسته را می فارسی«  ن»و «  م»که از  .است«  من»، باز  مورد بحث  مسأله

 (.      95: حرکت و ديروز) «تری هم داشته باشد قعميعبير تواند ت ، که می فارسی

شکنی هنری، به منظور جلب توجه و طولانی کردن فرايند ادراک و  هايی برای عادت زدايی را شگرد يیترتيب، اگر آشنا اين به   

بايد صفّارزاده و شاعرانی مانند او را، های زبانی محدود کنيم، ناگزير    افزايش التذاذ هنری بدانيم و آن را صرفاً در هنجار گريزی

را  هاشعر آنهای نهفته در    های هنری و ارزش  شکنی ای ادبی بدانيم و بسياری از عادته   قابليتّ    شاعرانی با دارا بودنِ حداّقل

   .ناديده بگيريم

تجربياّت ارزشمند بسياری وحی در آنان، شکنی از ذهن مخاطبان، و افزايش لذّت ر عادت است که صفّارزاده در  اين در حالی   

معايب وزن و آهنگ در شعر، به جای آن، شعری با  مثلاً او با بر شمردن گيرد؛ ها قرار نمی هنجارگريزی دارد که در اين دسته از

ه شکلی که های شعر است، ب  برای واژگان و عبارت« بعد معنايی»کند که مقصود از آن، قائل شدن  را پيشنهاد می« طنين»نام 

های معنايی، علاوه بر اينکه    های مداوم اين طنين   ضربه. دريافت اين بعد معنايی، مانند ناقوسی در ذهن مخاطب منعکس شود

 دارد؛ مثلاً در اين دو ا میکند، ذهن مخاطب را در حالتی از هوشياری و آگاهی به حرکت و جای وزن و آهنگ را در شعر پر می

 :                                                                                                              «ر اولسف»آغازين شعر  سطر

                                       سوختن هيزم و اسکلت انسان را نه/  سوختن هيزم را ديده بودم

ميرد، درست  است كه وقتي مي  زدهشاخص يك هندي فقر » اسكلت»فهمد كه كلمة  مي» ،دقّت كند خواننده اگرشاعر معتقد است    

به اين (. 721: حركت و ديروز) »سوزد آن اسكلت است كه مي ؛ گوشت بين اسكلت و آتش حايل نيست.  مثل يك اسكلت است
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وار آن در ذهن، خواننده را در يك  ناقوس است كه به علّت بازتاب» ينطن»يا » بعد معنايي»در اين شعر، داراي  »اسكلت»ترتيب واژۀ 

يی واژه در کند، بلکه به توانا های لفظی اين واژه پيدا نمی و اين ارتباطی با ويژگی ،دارد فرآيند ارتباطي فعّال با ذهن شاعر نگاه مي

 .ترا برای آنها برگزيده اس« طنين»شود که صفارزاده نام  های معنايی مربوط می به وجود آمدن ضرباهنگ

به عنوان نمونه، او . پردازد شکنی می های شعری نيز به عادت  درونمايه علاوه بر اين موارد، صفّارزاده در به کاربردن موضوع و   

مخاطبانی را که در مدّت حيات و  کند ای در شعر نو وارد می نگرش تازهست که شعر مذهبی را با حجم و  از نخستين کسانی ا

يا گسترش دهد  و نوع مطرح کردن آن، عادت نداشتند، در حالتی از شگفتی و درنگ و تأملّ قرار می شعر نو، به اين موضوع

های تحت سلطه، نخستين بار با شعر صفّارزاده  افکنی از چهرۀ عمّال داخلی استعمارگران در کشور دری عليه استعمار و نقاب پرده

کند و با تأملّ بيشتری به خواندن متن  گيرد، درنگ می مسائل قرار می مخاطبی که در مواجه با اين (6).وارد ادبيّات شده است

با اين تفاوت که در اين موارد، از عادت  زدايی به دنبال آن هستيم، ع همان انتظاری است که در آشنايیو اين در واق. پردازد می

در  ويژه بهشکنی،  ت که اين نوع عادتواضح اس. گيرد زدايی صورت می مضامين و انديشه های شعری آشنايیکردن مخاطب به 

فارسی در قرن ششم و هفتم است  ترين آنها ورود مفاهيم عرفانی به شعر ای دارد که يکی از شاخص های برجسته ادبيات ما نمونه

 .های فکری مخاطبان را نيز تحت تأثير قرار داد عادت که علاوه بر ورود واژگان و اصطلاحات جديد،

راتر ف -هم که در حوزۀ معنايیهايی  زبانی، به هنجارگريزی های رسد که لازم است در کنار هنجارگريزی نظر میبنابراين، به     

ن هم به برخی توا می ،به اين ترتيب .گيرد، در مبحث مستقلی پرداخته شود و فکری صورت می -از آنچه که مورد نظر ليچ است

هايی  پرداخت و هم به هنجارگريزی( شعر طنين و پروازهای ذهنی صفارزادهنظير )شکنانه در حوزه معنا  های عادت از نوآوری

 . انجامد، پرداخت خاطب و افزايش تأثيرگذاری متن میشود و به جلب توجه م که در مسائل فکری انجام می

تواند مبنای مناسبی  دهد، می ارائه می( 11: 88 9) شناسی سبک  کلياترسد الگويی که شميسا در  برای اين مقصود، به نظر می   

شميسا، انواع هنجارگريزی را در سه گروه مختلف قابل . باشد گرا در شعر شاعران مفهوم ويژه بهها،  برای بررسی هنجار گريزی

 :داند بررسی می

 .که شامل سه بخش آوايی، لغوی، و نحوی است: زبانی (الف 

 .گيرد که مسائل بيانی و بديعی را در بر می: ادبی (ب 

 .خسرو به لحاظ طرح مسائل سياسی و عقيدتی هنجارگريزی دارداست؛ مثلاً ناصر که مربوط به مسائل فکری: ايیمعن (پ 

های ادبی  های زبانی را مورد بررسی قرار داد، در قالب هنجارگريزی توان انواع هنجارگريزی در اين الگو، علاوه بر اينکه می    

و در . کند و ماهيت زبانی ندارند، پرداخت که صفارزاده مطرح می« پروازهای ذهنی» يا « ينطن»توان به مواردی مانند شعر  نيز می

دری عليه استعمارگران پرداخت که در  بی به شعرنو، يا مباحثی چون پردههنجارگريزی فکری، به مسائلی نظير ورود مسائل مذه

 .است، و به آنها اشاره کرديم  شعر صفارزاده صورت گرفته

بندی  زبان، مفهوم و اشکال ادبی تقسم: زدايی در ادبيات را مطابق نظر شکلوفسکی، در سه سطح ا ريما مکاريک، آشنايیايرن    

بندی اگرچه مقصود از سطح مفهوم، دقيقاً منطبق با نظر شميسا و اين  در اين تقسيم(. زدايی ذيل آشنايی: 81 9مکاريک، ) کند می

زدايی را مبنايی برای سنجش يک اثر هنری، از جمله شعر  که اگر قرار است آشنايی ر اين است مقاله نيست، امّا به هر حال نشانگ

هايی  بندی مکاريک، اين نکته از نظر فرماليست ی هم توجّه کنيم و بر اساس تقسيمبدانيم؛ علاوه بر زبان، بايد به مسائل ديگر

 . چون شکلوفسکی نيز دور نبوده است

 

 

 



ههای طاهره صفارزاد فرماليسم و شعر انديشه محور از منظر آثار و ديدگاه
 

 نتیجه 

مقابل   داند و از اين حيث در نقطه نظر معاصر است که شعر را مبتنی بر معنا و محتوا می ده از شاعران صاحبطاهره صفارزا

 .گيرد های پيروان آن بر سراسر ادبيات جهان سايه افکنده است، قرار می جنبش ادبی فرماليسم که امروزه نظريه

ها، بيشتر برای آثار  های پيشنهادی فرماليست ابزار رسيم که های اين شاعر به اين نتيجه می با بررسی اشعار و ديدگاه   

امّا در آثار . های زبانی، کارايی دارند سازی قدرت، ظرافت، هنجارگريزی و شگفتیيعنی آثار مبتنی بر محوريتّ  ،«محور زبان»

است و برای رسيدن به اين هدف و  ئلرا به مخاطب قا  پياميانتقال مؤثّر  محتوا محور؛ يعنی آثاری که شاعر برای اثر خود وظيفۀ

کاهد، معيار کامل و  آنها می و کيفيّتگذارد يا از کميتّ  ايفای تعهّد اجتماعی خود، بسياری از تمهيدات زبانی را کنار می

ی تحوّلات های زبانشناسی، نظير فرماليسم، برا  های نقدِ مبتنی بر يافته  از سويی ديگر، در شيوه. شود ای محسوب نمی جانبه همه

های تصوير سازی  يانۀ او از ابزارگرا طاهره صفّارزاده، و استفادۀ خاصّ و معنا« طنين»ادبی در حوزۀ معنا، مانند پيشنهاد شعر 

با وجود اين، برای . است  های نوشتاری و ايجاد فرم از طريق تداعی معانی، جايگاهی در نظر گرفته نشده هنری و هنجارگريزی

های نسبی آن،  مزيتّ دارد نيز با وجود« گرا مفهوم»بازگشت به روش نقد سنّتی که سازگاری بيشتری با شعر  تحليل اين متون،

و عدم « های زيباشناسانۀ کلام  ناديده گرفتن جنبه»چون که در اين صورت، معايبی چرا ؛شود برای بررسی اين متون، پيشنهاد نمی

 .د مانند نقد فرماليستی، گريبانگير اين آثار خواهد شدهای جدي های ارزشمند نقد استفاده از دستاورد

اند،  شناختی را نيز از نظر دور نداشته های زيبايی که توجّه به ارزش گرا رسد برای بررسی انتقادی متون مفهوم بنابراين به نظر می   

و به طور مشخّص برای شاعرانی . باشدای معقول و مناسب  های مبتنی بر زبانشناسی، سمبوليستی، و سنّتی شيوه تلفيقی از نقد

های اثر نيز توجّه   چون صفّارزاده که علاوه بر توجه به پيام شعر و تعهّدات اجتماعی آن، به نوآوری در زبان و شيوۀ بيانِ درونمايه

، به  های زبانی  شميسا، که در کنار هنجارگريزی شناسی کليات سبکشده در کتاب  اند، استفاده از الگوی ارائه ای داشته ويژه

. های ادبی، و هنجارگريزی فکری هم نظر دارد، شيوۀ مناسبی خواهد بود زدايی؛ يعنی هنجارگريزی های ديگری از آشنايی نمونه

ضمن اينکه در بررسی اين آثار نبايد توجه به عوامل بيرونی نظير اوضاع سياسی، اجتماعی، ايدئولوژيکی را که در آفرينش و 

 .نقش مهمی دارند، از نظر دور داشت تحليل اين آثار

 

 ها نوشت پی

 .ها، بعدها با اين عنوان کنار آمدند و خود نيز برای ناميدن جنبش خود از آن استفاده کردند البته فرماليست -1

تلقّی »بوده است و توجّه  ، به تحوّلات فرماليسم بیدربارۀ فرم، صفارزاده در چنين اظهار نظری (   : 11 9) از نظر علی بابا چاهی - 

بل نقطۀ مقابل نه محتوای مادّی شده و ارگانيک اثر،  سی چهل سال اخير است که فرم را او از فرماليسم، تلقّی عام و مسلّط بر شعرِ

 «داند و تعهّد اجتماعی شعر می محتوا

 .(1 9-6 9: حرکت و ديروز) گفتگوی صفارزاده با محمد حقوقی - 

مختلف آن های   به تفسير شعر سفر اول و شرح تداعی( 191-199: ، صص59 9) از آعاز تا امروز ر نوشعمحمد حقوقی در کتاب  -1

  .پرداخته است

، به نام برخی از علمای بلاغت اسلامی، و نظرات گوناگون (  5-96:صص ،15 9)، «دربارۀ بلاغت»در مقالۀ  مهدوی دامغانی،  -5

 .تپرداخته اس« محتوا»و « لفظ»آنها در بارۀ 

ن و عمّال آنان انجام شده است، با اشاراتی که در شعر مشروطه و پس از آن به گرا در شعر صفارزاده عليه استعمار هايی که  دری پرده -6

دری از طريق  ظ کاربرد اشارات مشخّص، اين پردهاز لحا» :خود صفارزاده معتقد است. موضوع استعمار شده است، تفاوت زيادی دارد

گرفت، آن هم با اشاره و استعاره، در  در ادبياّت و هنر آن دوران فقط شاه هدف ملامت قرار می. د و اين جرم بزرگی بودمن در شعر آم



  بهار( 91پياپی)، 9م، شمارهتشهفنون ادبی، سال  

 

طنين در کتاب . که حکّام داخلی فرمانبردارانی بيش نيستند در حالی. کسی به نقش استعمار نپرداخته بود. شعر مقاومت که اين طور بود

 .(11: مردان منحنی) «...الملل ت دربارۀ نقش امپرياليزم بينگريسآغازگر اين افشا دلتا

 

 منابع

 .مرکز :، تهران 9چ  ،تأويل متن ساختار و .(81 9) بابک احمدی، .9

 .مرکز :تهران ،عباس مخبر، چ نخست ترجمۀ ،درآمدی بر نظريۀ ادبی پيش .(69 9) ايگلتون، تری . 

 .نارنج :ان، تهر9چ  ،های منفرد  گزاره .(11 9) چاهی، علیبابا . 

ترجمه از فرانسه به فارسی از  ،(فرماليسم روسی به زبان فرانسوی هايی از  ترجمه متن) نظريۀ ادبيات .(85 9) تودوروف، تزوتان .1

 .اختران :عا طفه طايی، تهران

 .نشر ثالث :، تهران چ  ،ايرانهای نوآوری در شعر معاصر   گونه .(86 9) حسن لی، کاووس .5

 .های جيبی کتاب شرکت سهامی :، تهران9چ ، شعر نو از آغاز تا امروز .(59 9) حقوقی، محمد .6

 .هرمس :، تهران9چ  ،زبان فارسی معيار .(81 9) سارلی، ناصرقلی .1

 .دستان :، تهران9چ  ،نقد ادبی .(81 9) فر، حميدرضا شايگان .8

 .ميترا :تهران ،شناسی کليات سبک .(88 9) شميسا، سيروس .1

 .سخن :، تهران9چ  ،رستاخيز کلمات. (19 9) شفيعی کدکنی، محمدرضا .91

 .رواق :تهران ،9چ  ،حرکت و ديروز .(51 9) صفارزاده، طاهره .99

 .رواق: ، تهران ، چ سفر پنجم(. 51 9)ــــــــــــــ  . 9

 .نويد: ، شيراز ، چ بيعت با بيداری(. 65 9)ــــــــــــــ  . 9

 .نويد: ، شيراز ، چ رهگذر مهتاب(. 65 9)ــــــــــــــ  .91

 .نويد: ، شيراز ، چ طنين در دلتا(. 65 9)ــــــــــــ ــ .95

 .نويد: ، شيراز9چ  ،مردان منحنی(. 66 9)ــــــــــــــ  .96

 (199-118صص)  9و  99شماره ، (گوهران) فرهنگ و هنرنشريۀ ، «از پرندۀ توشيح تا پرواز کانکريت»(. 85 9)صفاری، عباس  .91

 .سورۀ مهر: ، دورۀ دو جلدی، تهران ، چ از زبان شناسی به ادبيات(. 11 9)صفوی، کورش  .98

 .آگاه: ، ترجمۀ مهران مهاجر و محمّد نبوی، تهرانهای ادبی معاصر  نظريه(. 81 9)مکاريک، ايرنا ريما  .91

 (. 5-96صص)، 1، شماره مجلۀ نامۀ فرهنگستان، «در باب بلاغت»(. 15 9)مهدوی دامغانی، احمد  .1 

 

 

http://www.noormags.com/view/fa/magazinebycategory/21
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/404
http://www.noormags.com/view/fa/magazine/number/15296

